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پرسش هایی از منتقدان اقتصاد آزاد
امیر سلیمي: از وضعیت امروز اقتصاد ایران کمتر  �

کســی راضی اســت و اقتصاددانان نیز از این قاعده 
مستثنی نیســتند. طرفداران بازار آزاد تلاش کرده اند 
نقشــه راه اصلاحی خود را بر اســاس ایــن پارادایم 
ترسیم کنند. اما منتقدان می گویند پیشنهادهای آنان 
نه تنها راهگشــا نیســت، بلکه به زیــان عموم مردم 
اســت. به جهت بازشــدن فضای بحث و گفت وگو 
پیشنهاد می شود منتقدان بازار آزاد به این پرسش ها 
پاســخ دهند. شاید پاسخ به این پرسش ها کمک کند 
فضــای مبهم کنونی که عمدتا به ســمت اتهام زنی 
حرکت کرده اســت، کمی شفاف تر شود... طبیعتا در 
بیان حمایت از گروه های کم درآمد، مبارزه با فساد و 
صیانت از ثروت عمومی ســخن همگان است. حتی 
برخی مفســدان نیز می توانند شعار مبارزه با فساد و 
رانت بدهند. آنچه می تواند ســره را از ناســره تمییز 
دهد پاسخ به این اســت که کدام نظام می تواند این 
اهداف را به صــورت حداکثری محقق کنــد... البته 
امــکان دارد برخی خود را طرفدار بازار معرفی کنند 
و بگویند چون دستیابی به شرایط بازار رقابت کامل 
غیرممکن اســت، با ایــن مکانیزم مخالف هســتند 
یا با اســتناد به آمارتیاســن بگویند «در یک ســاخت 
توســعه نیافته ســخن از بازار، اســم رمز مناســبات 
مافیایی اســت». فــارغ از چارچــوب و فرضیاتی که 
آمارتیاسن ذیل آنها سخن گفته، خوب است منتقدان 
پاسخ دهند در این ساخت رانتی چه پاسخی باید به 
ســؤال های مورد اشاره داد و چگونه باید عمل کرد؟ 
در پایان دوســتداران وطنی آمارتیاسن به این جمله 
نقل شــده در کتاب توســعه یعنــی آزادی نیز دقت 
داشته باشند؛ در غیبت آزادی (که آزادی اقتصاد نیز 
جزء مهمی از آن است) دو اتفاق قطعا رخ می دهد: 

«منافع گروه اندک» و «زیان اکثریت مردم».

فیشــینگ و  ارزش افزوده دو ســوی کلاهبرداری از 
مردم

امیــر ناظمــی: فیشــینگ، ســایت ها و صفحه های 
اینترنتی جعلی هستند که ســعی می کنند از طریق 
فریــب کاربران اطلاعــات مربوط به نــام کاربری یا 
گــذرواژه (یا همان پســورد) یا اطلاعــات مربوط به 
کارت بانکــی را به دســت آورند... بــرای مقابله با 
فیشــینگ چند راه حل موازی باید مــورد توجه قرار 
گیــرد؛ مثلا افزایــش دانش کاربران بــرای توجه به 
نــام صفحه ها و عدم خرید از ســایت ها و صفحات 
غیرمعتبــر گرفته تا توجه به علامت نماد الکترونیک 
یکی از مهم ترین اقدامات اســت. به صورت موازی 
لازم اســت تا بانک هــا به صورت مــداوم صفحات 
جعلی را شناســایی و پایش کننــد. راه حل های فنی 
مانند ابزارک های نصب شــده بــر مرورگرها یا دیواره 
آتش یا ابزارهای شناســایی ایمیل های اســپم نیز در 
این امــر کاربردهایی کلیدی دارند... اگرچه مأموریت 
ســازمان فنــاوری اطلاعات بــه صورت مســتقیم 
شناسایی و مسدودســازی این صفحات نیست و این 
امر در حیطه وظایف پلیس فتا و بانک ها اســت؛ اما 
بیشــترین شناسایی و مسدودســازی را ما در سازمان 
فنــاوری اطلاعــات و مرکز ماهر انجــام داده ایم. در 
شش ماهه نخست ۸۵۷ ســایت فیشینگ شناسایی 
و مسدودســازی شــده اند؛ یعنی روزانه بیش از پنج 
صفحه جعلی توســط کلاهبرداران ایجاد می شود و 
باید به صورت مداوم این صفحات شناســایی و پس 
از آن مســدود شــوند... در مجموع کمتر از ۱۰ مورد 
(یعنی کمتر از یک درصد) از این موارد در شبکه های 
اجتماعی منعکس شده است و توسط کاربران به ما 
هشــدار داده می شود و ۹۹ درصد دیگر را به صورت 
مداوم شناســایی و مســدود می کنیم. اما نکته قابل 
توجه آن اســت که مــا در مرکز ماهــر ۹۵ درصد از 
موارد شناسایی و مسدودسازی را از طریق همکاری 
بین المللی با مراکــز CERT دنیا انجام می دهیم. به 
صورت متقابل هم مراکز مشــابه در کشورهای دیگر 
پس از شناســایی به ما اطلاع می دهند و هم ما این 

کار را برای آنها انجام می دهیم.

لطفا حرفه ای تر تحریف کنید! 
محمدصرفی:... تحریف تاریخ البته مســئله عجیب و 
غریبی نیست اما اینکه برخی وقایع یکی دو سال اخیر 
را تحریــف که نه، ۱۸۰ درجــه وارونه کنند جای تأمل 
دارد. مدتی اســت که دولتمــردان در دفاع از خود و 
کارنامه شان که چیزی جز برجام در آن نیست می گویند 
اوضاع مملکت در پسابرجام بســیار گل و بلبل بوده 
و اگر بدشانســی نمی آوردیم و ترامپ از توافق خارج 
نمی شد، کشور گلستان می شــد! اخیرا تکمله ای هم 
به این داســتان کذایی افزوده اند و می گویند اصلا این 
وضعیــت تقصیر رقبای داخلی اســت که اعتراضات 
دی ماه ۹۶ را به وجود آوردند و باعث شــدند ترامپ 
از برجام خارج شود!.. درزگرفتن برخی مسائل جزئی 
یا افزودن مقــداری ادویه به یک روایت را می توان به 
حســاب ضعف حافظه و نســیان گذاشــت اما اینکه 
نامه معــروف چهار وزیر دربــاره وضعیت اقتصادی 
کشــور نادیده گرفته شود، عادی نیســت... می گویند 
کســی که چیزی ندارد، چیزی هم برای ازدست دادن 
ندارد. از دولتی که دچار بن بست گفتمانی شده و باغ 
ســیب و گلابی اش جز خار به بار نیاورده است، انتظار 
می رفت در دو سال باقی مانده از عمر خود، سعی در 
جبران خســارت ها و خدمت به مردم کند اما این روند 
و اظهارات نشان می دهد برای آنکه وانمود کنند زمین 

نخورده اند، می خواهند تا ۱۴۰۰ سینه خیز بروند.

آینه خبر

سال هفدهم    شماره 3558 سیاستشنبه   4 آبان 1398

 طلایی: تکلیف شود، قالیباف برای 
ریاست جمهوری می آید

نامه نیــوز: گمانه ها درباره سرلیســتی اصولگرایان  �
در تهران و مشــهد بــرای انتخابات مجلس شــورای 
اسلامی هر روز بیشتر می شود. این روزها از رفت وآمد 
پررنگ قالیباف به مشــهد خبرهایی به گوش می رسد 
و صحبت هایی هم درباره سرلیستی جلیلی در تهران 
مطرح می شــود. مرتضی طلایی، از دوســتان نزدیک 
محمدباقر قالیباف که در نیــروی انتظامی و مدیریت 
شــهری همکاری نزدیکی با او داشــت، درباره اخبار 
مربوط به سرلیســتی قالیباف از تهران یا مشهد گفت: 
آقای قالیباف برای مجلس کاندیدا نخواهد شــد، نه از 
تهران، نه از مشــهد و نــه از هیچ کجای دیگری. اتفاقا 
در خبرها دیدم آقای شیران، نماینده مشهد در مجلس 
که ارتباط بیشــتری با آقای قالیباف دارد نیز اعلام کرد: 
«آقای قالیباف نامزد انتخابات مجلس نمی شود». وی 
درباره چرایی مانــور تبلیغاتی روی نامه قالیباف برای 
سرلیســتی اصولگرایان بیان کرد: این مسئله می تواند 
دلایل مختلفی داشــته باشــد، اما به اعتقاد من علت 
را بایــد از همان هایــی که این کار را می کنند پرســید. 
آقای قالیباف در کنار ســایر نیروهای انقلابی اصولگرا 
تــلاش می کند تا یک مجلس کارآمــد، انقلابی، جوان 
و موفق تشــکیل شــود. این فعال سیاســی اصولگرا 
درباره علــت عدم همخوانی حوزه تخصصی قالیباف 
با نهاد قانون گذاری، یادآور شــد: کسی که کار اجرائی 
کرده حتما در حــوزه قانون گذاری هم می تواند موفق 
شود. اتفاقا اگر همه نمایندگان مجلس تجربه اجرائی 
داشتند چه بسا بســیار بهتر می توانستند قانون گذاری 
کنند، چــون مصوباتی را می گذراندنــد که در صحنه 
عمل با مشکل مواجه نشــود، اما درکل آقای قالیباف 
به طور طبیعی نباید تصمیمی برای ورود به انتخابات 
مجلس داشته باشد. وی ادامه داد: آقای قالیباف یک 
شخصیت تکلیف گراســت، اگر بر او تکلیف شود تا به 
عرصه ای که نیاز انقلاب اســت پا بگــذارد، این کار را 
خواهد کرد. برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هم 
این طور خواهد بود که اگر به او تکلیف شود حضور پیدا 
می کند. اول باید انتخابــات مجلس تمام و نتیجه آن 
اعلام شود. نتیجه انتخابات مجلس می تواند معادلات 
و آرایش سیاسی انتخابات ریاست جمهوری را شفاف تر 
و روشن تر کند. طلایی درباره پیوستن جبهه پایداری به 
ائتلاف نیروهای انقلابی اصولگرا گفت: همه تلاش ها 
برای آن اســت که این اتفاق بیفتد. همه نیروهایی که 
خودشــان را منتســب به جریان انقلاب و اصولگرایی 
می دانند باید در کنار هم قرار بگیرند تا لیستی یکپارچه 
و یکدســت را برای انتخابات ارائه کنند. اگر این اتفاق 
بیفتــد، به نفع جریان انقلابی و اصولگرا خواهد بود تا 

آنکه بخواهند هرکدام جداگانه لیست بدهند.

ترقی: قرار نیست دیدگاه جبهه 
پایداری بر اصولگرایان غالب شود

خبرآنلاین: حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی  �
حــزب مؤتلفه، دربــاره غلبه نگاه جبهــه پایداری در 
شــورای وحــدت اصولگرایان گفت: قرار نیســت یک 
دیــدگاه بر کل جریــان وحدت حاکم باشــد.   در مورد 
اینکه این نوع افراد در جمع تصمیم گیری باشند، کسی 
بحثی ندارد، اما اینکه نظر آنها غالب باشد، گمان نکنم 
مجموعه چنین چیزی را قبول داشــته باشد. به عنوان 
یــک نظر در یــک مجموعــه ۴۰ نفره ایــن دیدگاه ها 
مشــکلی را ایجاد نمی کند که نگران باشــیم. بنابراین 
وقتی تصمیم نهایی را همه بپذیرند، این نتیجه، نتیجه 
پخته تری خواهد شد.   حساسیت به این معنا نیست که 
این افراد در مجموعه تصمیم گیری نباشند، بلکه نظر بر 
این اســت که این دیدگاه ها حاکم بر کل جریان وحدت 
نباشــد و در حال حاضر این گونه نیست. جبهه پایداری 
به دنبال اختلاف نبــود و نقطه نظراتی وجود دارد که 
این نظــرات با تحلیل هــای اعضای شــورای وحدت 
همخوانی نداشت یا مورد پذیرش نبود. کاملا مشخص 
است که این مباحث در راستای اختلاف افکنی نیست، 
بلکه بحث بر ســر شــاخص محوری اســت. تأکید بر 
این اســت که به ســمت افراد انقلابی حرکت کنیم و 
از مصالحــه و کوتاهی از اصول پرهیز شــود. بنابراین 
همان طــور که اصلاح طلب ها در ایــن دوره می گویند 
تنهــا از اصلاح طلبان بــا دوز بالا حمایــت می کنند، 
در میــان اصولگرایــان هم چنین ذهنیتی هســت که 
اگر مــا اصولگرایانی با دوز پایین انتخــاب کنیم، آنها 
عملکردشان در دوران مسئولیت تضمین شده نیست. با 
توجه به این توضیحات باید بگویم که در حال رسیدن 

به نتیجه خوبی هستیم. 

 در ســال هاي اخیــر هم زمــان با گســترش  �
از  جامعه  از  بخش هایــي  اجتماعي،  شــبکه هاي 
رســانه هاي حقیقي به عنوان مرجع رســانه اي به 
رســانه هاي مهیج تغییر ذائقه داده اند؛ علت این 

تغییر چیست؟
رســانه هاي جعلي هم با نوعي منطق آغاز به کار 
مي کنند. برای مثال، آمدنیوز با دســت بردن به درون 
نظام سیاســي و از طریق افشــاگري و دروغ پردازي به 
جذب مخاطب مي پرداخت. در حقیقت علت گرایش 
به چنین رســانه هایي را باید در تمایــل جامعه  براي 
دگردیســي جســت. زیرا جامعه به دلیــل بي اعتنایي 
مســئولان به مطالباتش، خود در پي ساختن فردایش 
برآمــده اســت. در چنین شــرایطي نیز رســانه هایي 
نظیر آمدنیوز متولد مي شــود و با افشــاگري به جذب 
مخاطب مي پردازد. حال آنکه سیستم خود در ۱۰ سال 
گذشته بیشترین افشــاگري را علیه نیروهایش داشته. 
در سال هاي اخیر به طور مداوم در حال محاکمه کردن 
نیروهاي درون سیستمي بودیم. به طورقطع، در چنین 
شــرایطي کار براي آمدنیوز ها هم آســان خواهد شد. 
پرسش اینجاســت آیا به راستي این رســانه ها زیست 
اجتماعــي مردم را سروســامان مي دهند و جامعه از 
نخبگان فرهنگي - سیاســي و رسانه هاي حقیقي به 
نحــوي عبور کرده و به رســانه هاي جعلــي تن داده 
است؟ جامعه ایران اساسا هیچ گاه به نخبگان توجهي 
نداشــته اســت. نخبگان همواره کمتریــن مخاطبان 
عــام را به خود جذب کرده انــد. نیروهاي میاني مانند 
رسانه ها، پیام نخبگان را به ساحت خود منتقل کردند. 
اگر در مواردي هم مخاطب نخبگان و رسانه ها مردم 
بودند، در اینجا پیام شکل پوپولیستي پیدا کرده است؛ 
چراکه ناگزیر به پنهــان کاري، اغواگري، ایده پردازي و 
ایدئولوژیک سازي شده اند. برای مثال مصدق به عنوان 
یک نخبه سیاسي و نخست وزیر وقت ایران، وقتي وارد 
صحنه منازعه با شاه شد، از نخبه گرایي عدول کرد و به 
یک پوپولیست تمام عیار تبدیل شد. سایر نیروها نیز به 
همین شــکل هستند. اگر نخبه اي بخواهد پیام خود را 
به جامعه منتقل کند، باید بیانش را ناگزیر پوپولیستي 
کند. زیــرا مجاب کــردن مردم از ســوي رســانه ها و 
نخبگان نیاز به بیان پوپولیستي دارد. چنانچه مخاطب 
کارشناســان هستند، به بیان کارشناسانه نیاز است. اگر 
مقصود ســاماندهي طبقه متوســط اســت، باید بیان 
نخبه گرایانه وجود داشــته باشد. رســانه ها و نخبگان 
بایــد مطابق نیاز طبقات مختلــف جامعه عمل کنند. 
در ایران به جاي اینکه تلاش شــود تا بیان کارشناسانه 
رشــد یابد و بوروکرات ها به جاي پوپولیست ها سر کار 
آیند، برعکس خود پوپولیســتي رفتار کردند. لیدرهاي 
طیف هاي سیاســي در ایران نیــز به جاي مجاب کردن 
طبقه متوســط جهت کنش جمعي، نگاهشان بیشتر 
متوجه توده بوده اســت. راست گراها و چپ گراها هم 
مســئله اساسي شــان توده بوده اســت. وقتي مسئله 
توده ها مي شــود، نیازهاي عمومي و آرزوهاي کلي و 
مبهم، به موضوع اصلي تبدیل شــده و ســپس بیان 
شــعاري و عاطفــي- احساســي در دســتور کار قرار 
مي گیرد. در نهایت رفتارهــاي رادیکال ظهور مي کند. 
در اینجا اگر هدایتگران پوپولیست قدرت ظهور نداشته 
باشند، سلبریتي ها قدم   جلو مي گذارند. وقتي نخبگان 
در حوزه فرهنگ و سیاســت کارایي نداشــته باشــند، 
سلبریتي ها از حوزه هنر، ســینما، موسیقي و دانشگاه 
آلترناتیو مي شــوند و رسانه هایي نظیر آمدنیوز و امثال 
آن به مرجع رســانه آگاهی بخش بــراي مردم تبدیل 

مي شوند.
 حذف نخبگان سیاســي و فرهنگي تا چه میزان  �

در تغییر ذائقه رسانه اي مردم مؤثر بوده است؟
به طور قطــع اثرگذار بوده اســت. فضاي مجازي 
بیش از آنکه آگاهي ببخشــد اغواگري کرده و بیش از 
آگاهي بخشــي، توهم تولید مي کند. این فضا بیش از 
تقویت نقد، تخریب و هوچي گــري مي کند. در چنین 
فضایي بدیهي اســت که رسانه هاي جعلي دست به 
اغواگــري و هوچي گري مي زنند که این خود با جریان 
نخبه گرایانه و رسالت رسانه ها براي آگاهي بخشي در 
تعارض است. به نظر مي رسد که یک نزاع پنهان میان 
نخبگان و پوپولیســت ها در ایران شکل گرفته است. 
رسانه ها برخلاف پوپولیست ها به دلیل محافظه کاري 
به این مسائل کاري ندارند. پوپولیست ها همواره همه 
عرصه ها را درمي نوردند. این مهم نیز جز با اغواگري 
حاصل نمي شود. به نظر یک همزیستي مسالمت آمیز 
میان پوپولیســت ها و فرهنگ توده شکل گرفته است؛ 
چراکه نخبگان در صحنه نیستند و مردم چاره اي جز 

گوش دادن به پوپولیست ها ندارند.

 چه عواملي ســبب مي شــود   رســانه هایي که  �
ناامني، بي اخلاقي و خشــونت را در جامعه رواج 
حرفه اي  و  حقیقي  رسانه هاي  جایگزین  مي دهند، 

شوند؟
غیبــت روشــنفکري در جامعه منجــر به چنین 
وضعیتي مي شــود. رســانه هایي که رسالتشان باید 
تقویــت خرد، آگاهــي جمعي و نخبه گرایي باشــد، 
کارشان را به درســتي انجام نمي دهند. این رسانه ها 
خود شــبیه به رقیب و پوپولیســت شــده اند. برای 
نمونه صدا و ســیما زمانــي مقاومت مي کــرد تا از 
ســاختن برنامه هایــي مانند غرب اجتنــاب کند، اما 
امروز دقیقا برنامه هایش مانند برخي از شــبکه هاي 
ماهــواره اي اســت. در حالي که اگر بــه برنامه هاي 
کارشناسي تن مي داد، به این همه هزینه نیاز نبود تا 
امروز شبیه رقیبش شود. وقتي رسانه ها براي بقاي 
خود شــبیه رقباي خارجي شان مي شــوند و اجازه 
ورود نخبه ها را به درون خود نمي دهند، نمي تواند 
انتظار جذب مخاطب   را داشته باشند. اینجاست که 
نخبه ها در ایران محدود مي شوند و پوپولیست ها پا 
به عرصه مي گذارند و با دروغ، اغواگري ســکان دار 
فرهنــگ مي شــود؛ به عبــارت بهتــر محدودکردن 
نخبگان رسانه اي موجب شد پوپولیست هایي نظیر 
آمدنیــوز فرمان فرهنگ را بچرخاننــد. در ایران یک 
نزاع بنیادي با طبقه متوســط وجــود دارد، از منظر 
مفهومي، تجربي و سیاسي تلاش ها بر حذف طبقه 
متوسط به عبارتي هنرمند درجه یک تا سیاست مدار 
منتقد فراواني مي کند. در چنین شرایطي پوپولیست 
نیز با هوچي گري فرمان را به دســت مي گیرد. برای 
نمونه، باید پرســید که در ســال هاي اخیر در میان 
مجریــان تلویزیون چنــد نفر از آنهــا تبدیل به یک 
چهره ماندگار و محبوب شــده اند؟ اگر هم فردي در 
میــان مجریان تلویزیوني تبدیل به یک معیار شــده 
باشد به نحوي حذف شده است، نظیر فردوسي پور. 
زیرا به هیچ روي اجازه داده نمي شــود که کسي به 
معیــار و رفرنس تبدیل شــود. در پي حذف نخبگان 
و کارشناسان، رســانه هاي غیرحرفه اي و دروغ  پرداز 
پــا بــه عرصــه حیــات مي گذارنــد و سخن شــان 
بي کم وکاست مورد قبول واقع مي شود. به طوري که 
وقتي مي گویند همه مسئولان آلوده به رانت و فساد 
هســتند، مردم بــاور خواهند کرد. بنابراین مشــکل 

اصلي در همین بي اعتنایي به نخبگان است.
رســانه هاي  � به  نســبت  مخاطبان   باورپذیري 

جعلي در فضــاي مجازي تا چه انــدازه مي تواند 
تحت تأثیر عدم شفافیت در رسانه ها باشد؟ اساسا 
شــفافیت تنها باید در نهادهاي قدرت باشــد یا 

وجودش در رسانه ها نیز امري ضروري است؟
شــفافیت یک اقدام مکانیکي نیســت که هر روز 

افراد در مراجع و دســتگاه هاي متفاوت و رســانه ها 
بخواهنــد به آن اقدام کنند. بلکه حتي اعمال آن یک 
نوع دیوانگي محض اســت. هیــچ نظامي در جهان 
نیســت که از همه نیروهایش در مجلس، دولت و... 
بخواهــد فیش ماهانــه و فهرســت دارایي هایش را 
منتشــر کند. این فشاري اســت که همان رسانه هاي 
جعلــي پوپولیســت وارد کرده و شفاف ســازي را به 
غلط تعریف مي کنند. شفاف ســازي یعني وجود یک 
بوروکراسي قدرتمند. وقتي نظامي بوروکراتیک باشد 
هر فردي دســت به هر کنشي بزند عملکردش در آن 
نظام مشخص است. دیگر نیازي به بگیر و ببند آدم ها 
و اصرار به منظور انتشــار فهرســت دارایي دارندگان 
قدرت نیســت که این خود از همــان تعریف غلط از 
شفاف ســازي نشــئت مي گیرد. در واقع بــراي اینکه 
دچار شفاف ســازي نشــویم، از مســئله شفاف سازي 
دفاع مي کنند. وقتي نظامي مســتقر است یک کنش 
بوروکراتیک دارد. در صورت کنش بوروکراتیک نیازي 
به دســتورالعمل هاي مربوط به شفاف سازي نیست. 
بنابرایــن آنچه منجر بــه بروز رســانه هاي جعلي و 
پوپولیست مي شــود، نبود شفاف سازي در رسانه هاي 
حقیقي نیســت؛ بلکه برعکس خــلأ واقعي در نظام 
کارشناسي کار آمد اســت. وقتي افراد در جایگاه هاي 
مختلف و دســتگاه ها کاردان باشــند بــه انجام کار 
درســت به دلیل نگراني از بي هویتــي و بي اعتباري، 

ناگزیر خواهند شد.
 یعنــي تنها فقــدان نظام کارشناســي، نه نیاز  �

به هیجان از ســوي جامعه، ســبب مي شــود که 
رســانه هاي جعلــي مرجع رســانه اي باشــند و 
رســانه هاي حقیقي در درجــه دوم اهمیت قرار 

بگیرند؟
بلــه؛ اما این تنها بخشــي از مســئله اســت؛ زیرا 
رســانه هاي مقبول دربــاره واقعیت هــاي اجتماعي 
بي اعتنا هســتند. به عنوان نمونه حادثه اي در یکي از 
خیابان هاي تهران رخ مي دهد؛ اما رسانه هاي داخلي 
آن را منعکــس نمي کننــد. در مقابــل بي بي  ســي و 
صداي آمریکا آن را منعکس مي کنند؛ زیرا رسانه هاي 
رســمي نمي پذیرد که جامعه در حال پوست اندازي 
اســت؛ اما رسانه رقیب با بهره برداري از این وضعیت 
و بزرگ نمایــي مي گویــد جامعه در حال فروپاشــي 
اســت. در واقــع رســانه ها و مدیریــت جامعه عمدا 
بــه واقعیت هــاي اجتماعي توجه نمي کننــد؛ اما به 
اجبار به آن مي پردازنــد. با این همه مراجعه مردم به 
این رســانه ها به مفهوم الگوپذیــري جامعه قلمداد 

نمي شود.
برخي بر ایــن اعتقادند که مردم رســانه ها را  �

بین خود  میاني  نیروهــاي  به عنوان  مانند احزاب 
و حاکمیــت در نداشــتن درک و تحقق نیافتــن 

از  به همین دلیل  مي دانند؛  مقصر  جامعه  مطالبات 
آنها روي گردان شده اند. آیا این مسئله در کاهش 

مخاطب نقش دارد؟
اگرچــه تحقق نیافتــن مطالبــات، ناامیــدي و 
احساس ســرگرداني در این مسئله نقش دارد؛ اما 
نباید اصرار داشــت که نظام سیاسي مقصر توجه 
مردم به آمدنیوزهاســت؛ بلکه ایــن امر از همان 
عمل اجتماعــي جامعه نشــئت مي گیرد. فضاي 
مجازي مختصاتي دارد که تا وقتي هیجاني نشود 
و توهم و ســؤال تولید نکند، کســي به آن توجهي 
نخواهد کــرد. به عنوان نمونــه آمدنیوز مي گفت 
یــک خبــر مهــم و ســرّي دارم. او از ایــن طریق 
مخاطــب را براي خواندن خبر آمــاده مي کرد؛ اما 
در نهایــت خبــرش جزئي و بي اهمیــت بود. این 
ویژگي رســانه هاي معترض و هیجاني است. البته 
مســئله اي که منجر به ترغیب مخاطب به سمت 
چنین رســانه هایي مي شود، دفاع مسئولان از خود 
بــا وجود ناکارآمدي و فســاد اســت؛ امــا باز هم 
واقعیت هاي موجود درباره مخاطب و ترغیب شان 
به رســانه هاي هیجاني و معتــرض به ناکارآمدي 
نظــام باز نمي گردد. به عنــوان نمونه انگلیس چه 
ارتباطي به مســائل داخلي ایران دارد که جامعه 
آن را متهم به مداخله گري مي کند. این مسئله به 
منطق مخاطب و رسانه باز مي گردد. وقتي آمدنیوز 
قصدش سبک گرفتن و اســتهزای همه چیز است، 
حتــي اگر اطلاعــات مفید هم ارائــه دهد، باز هم 
اخبارش بي اعتبــار تلقي مي شــود؛ بنابراین نباید 
گفت که اشــکال از ناتواني نظام سیاسي است که 
منجر به ظهور و بروز چنین رسانه هایي شده است. 
اگر چنین اســت، چرا بي بي سي و سي ان ان متولد 
شده اند؟ آمریکایي ها مرتب مي گویند که بي بي سي 
رسانه فیک اســت و جهان را علیه ایالات متحده 
مي شــوراند و حتي برعکس بي بي سي نیز درباره 

سي ان ان چنین تصوري دارد.
 تغییر مرجع خبري مردم در حوزه هاي مختلف  �

چه پیامي براي نخبگان و نظام سیاسي دارد؟
تغییــر مرجع خبري مــردم در حوزه هاي مختلف 
به مفهوم جابه جایي سرمایه هاي اجتماعي است. به 
این مفهوم که قبل از این ســرمایه اجتماعي محدود 
و مختصــر بود؛ اما اکنون ســرمایه اجتماعي متکثر و 
پراکنده داریم. به عبارتي سرمایه اجتماعي امروز فقط 
در دانشگاه ها نیست؛ بلکه همه جا متمرکز است و اگر 
قبل از این چند مرجع داشتیم، اکنون مراجع گوناگوني 

براي مراجعه مردم به آن وجود دارد.
 برخــي این تکثــر و جابه جایي ســرمایه هاي  �

اجتماعــي را خطرناک مي دانند. اساســا مي توان 
وضعیت جدید را زیان بار پنداشت؟

برخلاف تصور، چنین جامعه اي مطلوب اســت؛ 
زیــرا هیچ گاه فرو ریختنی نیســت. اگر یکــي از اینها 
فاسد باشــد، کل عرصه فرو نمي ریزد؛ زیرا مکان ها 
و مراجع دیگری برای مراجعه جامعه به آن وجود 
دارد؛ امــري که درباره رســانه ها به عنــوان مراجع 
خبري نیــز صدق مي کنــد. جعــل و دروغ یکي از 
رســانه ها منجر به نادیده گرفتن ســایر آنها از سوي 
مردم نمي شــود؛ به همین دلیل هــم جامعه به این 

تکثر نیاز دارد.
  مراجعــه جامعه بــه مراجع مهیــج و مخالف  �

چه تأثیري در مسیر توســعه مدني جامعه و رشد 
معیارهاي دموکراسي خواهد گذاشت؟

تا حدي به مسیر مدني و دموکراتیک آسیب وارد 
مي کند؛ اما پس از مدتي از مســیر پوپولیستي خارج 
مي شــود؛ زیرا کشور دچار بي ســاماني اجتماعي و 
فقدان نظام کارشناسي کارآمد است. به همین دلیل 
نیز مردم بــه دنبال مراجع گوناگــون حتي مخالف 
خواهند رفت؛ اما این مراجع براي شان کارایي ندارد. 
البته در دراز مدت دیگر وضعیت این چنین نیســت و 
به ناچار باید براي حفظ این سرمایه از خود هم عبور 
کنیم. در غیر این صورت به یک وضعیت نسبتا پایدار 
نخواهیم رســید. تأثیرپذیري از مخالفان مي تواند تا 
حدودي مســیر دموکراتیک را بــه تأخیر بیندازد؛ اما 
این به معني پایان راه دموکراســي نیست؛ زیرا وقتي 
ســرمایه اجتماعي در یک جامعه توزیع مي شــود، 
دیگر متمرکز کردن آن دشوار است. وضعیت کنوني 
نشــان مي دهد که ما بــا   صورت بنــدي جدیدي از 
جامعه در آینده روبه رو خواهیم بود؛ به همین دلیل 
تنها تلاش دو جریان راست و چپ براي مجاب کردن 
مــردم کافي نخواهــد بــود؛ بلکه نیاز بــه حضور 

گروه هاي مختلف در صحنه خواهیم داشت.

تقي آزادارمکي در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد

در خدمت و خیانت پوپولیست ها

سند کمپانی خودرو سواری پژو ۲۰۶SD-TU۵ رنگ سفید  
 روغنی مدل ۱۳۹۶ به شماره پلاک ایران

 166B0013305 و شماره موتور _   
 و شماره شاسی NAAP41FE4HJ009262 به نام 

 سعید مرادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 مدرک فارغ التحصیلی گواهینامه موقت اینجانب  
فرزند هاشم به شماره شناسنامه  مقطع کارشناسی نا پیوسته 
رشته مهندسی تکنولوژی معماری صادره از دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد شاهرود به شماره  تاریخ ۲۵ / ۶ / ۹۳ مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار میباشد . از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ارسال نماید .

 برگ سبز و سند کمپانی  
 رنگ یشمی متالیک مدل ۱۳۸۲ به شماره پلاک

 10FSF94275477 و شماره موتور _   
و شماره شاسی IN82609592 به نام حمیدرضا ملک 
خویان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 

هستي قاسمي: هم زمان با گسترش شبکه هاي اجتماعي و رشد قارچ گونه رسانه هاي نامعتبر و غیرحرفه اي 
در فضاي مجازي، شــاهد کاهش مخاطب در رسانه هاي حقیقي هســتیم. در مواردي رسانه هاي تصویري 
و مکتوب براي بازگردان مخاطــب به اعمال برخي تغییرات در چگونگــي تجزیه و تحلیل، عرضه تیترها و 
ســاخت برنامه هاي مهیج ناگزیر شــدند اما با این همه، هیچ یک براي بازگرداندن مخاطبان ناراضي، کافي 
نبود؛ چراکه فضاي مجــازي با اغواگري، تخریــب و هیجان، دنیاي دیگري را بــراي مخاطبان به ارمغان 
آورده اســت؛ تاجایي که آنها ترجیح مي دادند اخبار را از طریق مراجعه به آمدنیوزها دنبال کنند، حتي اگر 
توهمي بیش نباشــد. پرسش اینجاست به راستي چه چیز سبب مي شود که آمدنیوزها با وجود دروغ پراکني 
و ترویج خشونت تبدیل به مرجع رسانه اي براي بخش هایي از جامعه مي شوند؟ تقي آزادارمکي دراین باره 
مي گویــد: «غیبت روشــنفکري در جامعه منجر به آلترناتیو دیگري به جاي رســانه هاي حقیقي مي شــود. 
رسانه هایي که رسالتشان باید تقویت خرد، آگاهي جمعي و نخبه گرایي باشد، خود نیز شبیه رقیب شده اند». 
براساس این، درباره مسائل یاد شده با این جامعه شناس و استاد دانشگاه به گفت وگو پرداختیم که در ادامه 

آن را مي خوانید.

مى
ست

ه ر
وف

 رئ
س:

عک

در طرح جدید که سرا (مخفف سامانه رأی سنجی 
اصلاح طلبــان) نــام دارد، نامزدهــای لیســت های 
اصلاح طلب با ســازوکار رأی گیری آنلاین و از ســوی 
اعضای احزاب و گروه های اصلاح طلب عضو شده در 
سامانه رأی گیری آنلاین (سرا)، برگزیده می شوند. این 
طرح اولیه که در جلسه شورای عالی سیاست گذاری 
اصلاح طلبــان بــا موافقت و مخالفت هــای احزاب 
مواجه شــده اســت، برای تعیین تکلیــف نهایی به 
احزاب «جبهه اصلاحات» فرســتاده شده تا نظر خود 
را دربــاره آن اعلام کنند.به گــزارش «عصر ایران» در 
این ســامانه آنلاین نخســت نامزدهایی که خود را از 
طیــف اصلاح طلبان می دانند و قصد کاندیداتوری در 

انتخابــات مجلس یازدهم را دارند، ثبت نام می کنند.
در این طرح شرایطی برای حصول اطمینان از کیفیت 
نامزدهای برگزیده شــده از طریق ســامانه «سرا» در 
نظر گرفته شده است که از جمله آنها امضای منشور 
اصلاحات و پذیرش میثــاق و تعهد به کناره گیری به 
نفع نامزدهای فهرســت نهایی برآمــده از انتخابات 
مقدماتی و جلب حمایت دست کم یک سوم اعضای 
شــورای عالی سیاســت گذاری اصلاح طلبــان در هر 
استان اســت.در این طرح نیمه آخر دی ماه رأی گیری 
آنلاین از اعضای اصلاح طلبی که به عضویت سامانه 
«سرا» درآمده اند، انجام خواهد شد و نامزدهای نهایی 

هر حوزه انتخابیه انتخاب خواهند شد.

طرح جدید اصلاح طلبان 
براى لیست انتخابات مجلس یازدهم

سازمان آگهی های روزنامه شرق
۸۸۹۴۲۰۳۵


